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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 یحکومت اسلام  یمنابع مال 

 منبع چهارم: اموال اشخاص از دنیا رفته در موارد خاص
 اند. چهارمین منبع از منابع مالی حکومت اسلامی، موارد خاصی از اموال اشخاصی است که از دنیا رفته

 مورد هفتم: مرتد فطری شدن مسلمان 
مورد دیگر از مواردی که اموال شخص، متعلّق به حکومت اسلامی دانسته شده، فرضی است که مسلمانی مرتد فطری گردد؛ یعنی  

 است، از دین اسلام برگشته و مرتدد گردد.  و خودش هم مسلمان بوده کسی که از پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده 

 در جلسه پیشین بیان گردید که سه صورت در این مسئله قائل طرح است:
شخصی که مرتد شده، هیچ وارث نسبی و سببی نداشته باشد و به تعبیر دیگر، شخصی که کاملًا تنها است، مرتد فطری   -1

 گردد.

 نیز پیش از او و یا همزمان با او مرتد شده باشند.   هاآن شخصی که مرتد شده، دارای وارث نسبی یا سببی باشد، اما  -2

 مرتد شده، دارای ورثه مسلمان باشد.که شخصی  -3

 صورت اول: بدون وارث بودن مرتد فطری 
شود یا  می   ارتداد به منزله مرگ محسوب است که  درباره صورت اول که مرتد فطری وارثی نداشته باشد، بیان گردید که مبتنی بر این  

 خیر؟ 

 روایات مرتبط با میتّ بودن مرتد فطری 
جمع صورت گیرد. به تعدادی از روایات   هاآن در ارتباط با اینکه ارتداد به منزله مرگ باشد، دو دسته روایت وجود دارد که باید بین  

اشاره شد که ظاهر در این هستند که ارتداد را مرگ فرض کرده است. در این روایات به تقسیم میراث مرتد در بین ورثه او و یا تقسیم 
شود. در نتیجه  می   ، درباره کسی که فوت کرده، به کار برده «ما ترک »او اشاره شده است؛ در حالی که اصطلاحاً میراث و    «ترک   ما»

 در این است که مرتد فطری از نظر شرعی در حکم مرده و میت است.ظهور این روایات 
فوت    یتر از روایات پیشین دلالت دارد که ارتداد به منزله تر و روشن علاوه بر روایات ذکر شده، روایت دیگری وجود دارد که صریح 

 است.

 روایت سوم: روایت عمار ساباطی

نَادِ  سإ ِ
بِالْإ أَبِیه]  وَ عَنإ  رَاهِیمَ  إِبإ نِ  بإ عَلِيِّ  عَنإ  قُوبَ  یَعإ نُ  بإ دُ  ارٍ    [مُحَمَّ عَمَّ عَنإ  سَالِمٍ  نِ  بإ هِشَامِ  عَنإ  بُوبٍ  مَحإ نِ  ابإ عَنِ 

لَامِ  سإ ِ
تَدَّ عَنِ الْإ لِمِینَ ارإ نَ مُسإ لِمٍ بَیإ هِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسإ دِ اللَّ تُ أَبَا عَبإ ابَاطِيِّ قَالَ سَمِعإ تَهُ    - السَّ داً ص نُبُوَّ وَجَحَدَ مُحَمَّ



    

 103: جلسه                                                                    نظام اقتصادی اسلامدرس:        

      07/08/1404 تاریخ:                                  منابع مالی حکومت اسلامی                    موضوع :   

 دام ظلهّ : علی عندلیبی استاد   

  2صفحه  
 

سَمُ مَ  یُقإ ( وَ تَدَّ مَ ارإ هُ )یَوإ رَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنإ هُ وَامإ بَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنإ سَمِعَ ذَلِكَ مِنإ ةَ  وَکَذَّ رَأَتُهُ عِدَّ تَدُّ امإ الُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَتَعإ
تُلَهُ وَ لَا یَ  مَامِ أَنإ یَقإ ِ

جُهَا وَعَلَی الْإ هَا زَوإ ی عَنإ مُتَوَفَّ تَتِیبُهُ. الإ                            1سإ

اش از زمان ارتداد، تقسیم مرتد فطری به نکاتی همچون جواز قتل او، جدا شدن زوجه  یدرباره در این روایت امام صادق علیه السلام 
اش و همچنین لزوم قتل او توسط امام علیه السلام و توبه ندادن او اشاره فرموده است. ی وفات نگه داشتن زوجه اموال او بین ورثه، عدّه 

دارد که ظاهر بلکه بالاتر از  می ی وفات نگه  ی کسی که مرتد شده، عدّه این روایت به صراحت اشاره کرده است که زوجه   ،در نتیجه
ارتحال و از دنیا رفتن است. البته ممکن است مرتد برای مدتی به لحاظ فیزیکی زنده    یظاهر است که از نظر شرعی، ارتداد به منزله 

 هاآن ای که در  ب شده است. به همین دلیل این روایت نسبت به ادله حساب شده و احکام میّت بر او مترتّ باشد، اما از نظر اسلام میّت  
بیان شده است که اگر کسی وارث نداشته باشد، اموال او به امام علیه السلام و حکومت اسلامی خواهد رسید، حکومت خواهد 

مصداق تعبّدی ایجاد کرده است. از طرف دیگر فرض بر این است که شخصی که مرتد شده، هیچ وارثی ندارد. برای آن  داشت؛ چون  
به امام علیه السلام تعلّق خواهد   ؛ لذااست شدن اموال او  بلاوارث  ی میّت محسوب شدن مرتد و عدم وجود وارث برای آن  نتیجه

 داشت.  
های ذکر شده، بر این مسئله ادعای اجماع نیز مطرح شده است. صاحب جواهر بعد از اشاره به احکامی همچون جدا  علاوه بر روایت 

بلا خلاف معتد به  وفات، تقسیم شدن اموال و کشته شدن مرتد فطری، فرموده است: » یه شدن زوجه مرتد از او، لزوم نگه داشتن عدّ 
ی  «. بنابراین ادعای اجماع شده است که زوجه أجده في شيء من الأحکام المزبورة، بل الْجماع بقسمیه علیها للنصوص المذکورة 

کسی که مرتد فطری شده، عدّه وفات بر او ثابت شده است که از نظر عرفی، ظاهر آن در حکم میّت بودن مرتد فطری است و الّا به  
اند  کاشف از این است که فقها نیز طبق روایت فتوا داده ب جواهر ادعا کرده، اجماع نیز که صاح   ،شد. در نتیجهمی عدّه وفات اشاره ن 

 به عنوان مؤیّد قابل اشاره است.این مطلب و 

 روایت معارض 
در مقابل روایاتی که مرتدّ فطری را در حکم میّت دانسته است، روایتی توسط ابوبکر حضرمی نقل شده که ممکن است در بدو امر به  

   عنوان معارض برای روایات نقل شده، محسوب گردد.

نَادِ  سإ ِ
بِالْإ مَدَ ]  وَ  أَحإ یَی عَنإ  یَحإ نِ  بإ دِ  مُحَمَّ وَ عَنإ  زِیَادٍ  نِ  بإ لِ  سَهإ حَابِنَا عَنإ  مِنإ أَصإ ةٍ  عِدَّ قُوبَ عَنإ  یَعإ نُ  بإ دُ  نِ    مُحَمَّ بإ

دٍ جَمِیعاً  هِ ع قَالَ: إِذَا ارإ   [مُحَمَّ دِ اللَّ رَمِيِّ عَنإ أَبِي عَبإ حَضإ رٍ الإ نِ عَمِیرَةَ عَنإ أَبِي بَکإ فِ بإ بُوبٍ عَنإ سَیإ نِ مَحإ تَدَّ  عَنِ ابإ
لَامِ  سإ ِ

لِمُ عَنِ الْإ مُسإ جُلُ الإ قَةُ فَإِنإ قُتِلَ أَوإ مَاتَ قَبإ  -الرَّ مُطَلَّ رَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الإ هُ امإ ةِ فَهِيَ تَرِثُهُ فِي  بَانَتإ مِنإ عِدَّ قِضَاءِ الإ لَ انإ
ةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنإ مَاتَتإ  عِدَّ لَامِ.  الإ سإ ِ

تَدٌّ عَنِ الْإ           2وَ هُوَ مُرإ

 
 . 324: 28وسائل الشیعة  .1

 . 27: 26وسائل الشیعة  .2
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کسی که مرتد شده، همانند مطلّقه دانسته شده است. البته شیخ    یاین روایت که توسط شیخ کلینی نقل شده، زوجه   در
کرده  تر  اند، اما نقل ایشان همراه با تفصیل بیشتری است و مسئله را روشن طوسی و شیخ صدوق نیز این روایت را نقل کرده 

   در نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق آمده است: .است 

هِ ع قَالَ: إِنِ   دِ اللَّ رَمِيِّ عَنإ أَبِي عَبإ حَضإ رٍ الإ نِ عَمِیرَةَ عَنإ أَبِي بَکإ فِ بإ بُوبٍ عَنإ سَیإ نُ مَحإ حَسَنُ بإ لِمُ  الإ مُسإ جُلُ الإ تَدَّ الرَّ ارإ
تَدُّ مِنإ  قَةُ ثَلَاثاً وَ تَعإ مُطَلَّ رَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الإ هُ امإ لَامِ بَانَتإ مِنإ سإ ِ

لَامِ وَ تَابَ  عَنِ الْإ سإ ِ
قَةُ فَإِنإ رَجَعَ إِلَی الْإ مُطَلَّ تَدُّ الإ هُ کَمَا تَعإ

لَ أَنإ  جَ   قَبإ قِضَاءِ ا  فَهُوَ خَاطِبٌ   تَتَزَوَّ لَ انإ قَبإ مَاتَ  أَوإ  قُتِلَ  فَإِنإ  رِهِ  لِغَیإ ةُ  عِدَّ هَا الإ عَلَیإ مَا  إِنَّ وَ  لَهُ  هُ  مِنإ هَا  عَلَیإ ةَ  ةِ  وَ لَا عِدَّ عِدَّ لإ
ةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنإ مَاتَتإ وَ هُوَ اعإ  عِدَّ جُهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي الإ هَا زَوإ ی عَنإ مُتَوَفَّ ةَ الإ هُ عِدَّ تإ مِنإ لَامِ. تَدَّ سإ ِ

تَدٌّ عَنِ الْإ  1مُرإ

خواهد داشت و در  نگه  وفات    یه او عدّ   یاز دنیا برود، زوجه شده،  مرتد  اگر کسی که  بر اساس نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق،  
 البته امکان رجوع وجود ندارد. او لازم است. یطلاق بر زوجه  یه صورتی که زنده باشد، عدّ 

 اند.وفات را مطرح کرده   یه مرتد فطری، عدّ   یتواند معارض با روایاتی باشد که برای زوجه می   روایت ابی بکر حضرمی طبق هر سه نقل
 توان گفت: دو وجه برای جمع بین دو دسته روایت قابل طرح است:می  در پاسخ از تعارض مطرح شده

لِمِینَ وجه جمع اول: با توجه به تعبیر »  نَ مُسإ لِمٍ بَیإ « که دلالت بر تولّد شخص از دو مسلمان دارد، روایت عمّار ظهور در مرتد فطری  مُسإ
لَامِ وَ  دارد و لذا در آن بیان شده است که بعد ارتداد، توبه نیز داده نمی شود، اما در روایت ابوبکر حضرمی تعبیر » سإ ِ

فَإِنإ رَجَعَ إِلَی الْإ
به مرتد ملّی است. نتیجه بر اساس    مختصّ   قرینه،  همیناساس  « به کار رفته که حق رجوع و توبه را برای مرتد پذیرفته است و بر  تَابَ 

دارد. می   وفات نگه ی  او نیز عدّه   یشود و زوجه می   شود که مرتد فطری در حکم میّت است و اموال او تقسیممی   چنیناین مطلب این
  مرتد ملّی نیز پذیرفته   یدارد. توبه می   طلاق نگه  یاش نیز عدّهشود و در حکم میّت نیست و زوجه می   ملّی هنوز زنده محسوب مرتد    اما
 شود. می 

اما اگر فرض گرفته شود که چنین   شود.ی مرتد فطری پذیرفته نمی است که توبه خارجی    یوجه جمع دوم: جمع اول مبتنی بر قرینه 
علمی وجود ندارد، روایت ابوبکر حضرمی با اطلاق خود بر ثبوت احکامی برای مرتدها دلالت دارد؛ اعم از اینکه فطری یا ملّی 

ت است که دلیل بر شود، اما این ظهور تا زمانی حجّ می   باشند؛ لذا دلالت فی نفسه روایت ابوبکر حضرمی شامل مرتد فطری هم 
شوند می   اول، به عنوان مقیّد برای روایت ابوبکر حضرمی محسوب   یخلاف آن اقامه نشده و تقیید زده نشود، در حالی که روایات دسته 

 لّی خواهد داشت.و بعد از تقیید، روایت ابوبکر حضرمی اختصاص به مرتد م 
شود که مرتد فطری در حکم میّت است و اموال او به ارث خواهد رسید. از طرف می   چنینبا جمع بین دو دسته روایت، نتیجه این 

ق به امام علیه السلام و  مربوط به ارث بلاوارث شده و اموال او متعلّ   یه دیگر اگر وارثی برای مرتد وجود نداشته باشد، مشمول ادلّ 
 حکومت اسلامی خواهد بود. 

 صورت دوم: وجود داشتن وارث کافر برای مرتد فطری 
شود، وجود وارث کافر برای او است؛ اعم از اینکه وارثان او همراه با او مرتد شده باشند می   صورت دوم نسبت به کسی که مرتد فطری 

 تر رخ داده باشد. پیش هاآن و یا اینکه ارتداد 

 
 . 332: 4 من لا یحضره الفقیه؛ 373:  9 تهذیب الأحکام .1
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  ،شود که در حکم میّت باشد. از طرف دیگر در باب ارث می   ای که در صورت اول بیان گردید، ارتداد مسلمان موجب ه بر اساس ادلّ 
او دارای    یاز موانع ارث است و در نتیجه، اگرچه شخصی که مرتد فطری شده، دارای وارث است، اما ورثه   ،ای مطرح شده که کفر ادله

 مرتد فطری بدون وارث خواهد بود که ارث او به امام علیه السلام خواهد رسید. ، مانع هستند و از او ارث نمی برند. بر این اساس
  در   اختصاص به مرتد دارد.  شود کهمی   به روایتی از ابان بن عثمان اشاره   ،ت کفر برای ارث بردن از مسلمان برای روشن شدن مانعیّ 

 آمده است:  روایت ابان بن عثمان 

قُوبَ ]وَ   نُ یَعإ دُ بإ نإ ذَکَرَهُ عَنإ أَبِي   [ مُحَمَّ مَانَ عَمَّ نِ عُثإ رٍ عَنإ أَبَانِ بإ نِ أَبِي عُمَیإ رَاهِیمَ عَنإ أَبِیهِ عَنِ ابإ نِ إِبإ دِ    عَنإ عَلِيِّ بإ عَبإ
لِمِینَ. مُسإ دِهِ الإ لَادٌ فَقَالَ مَا لَهُ لِوُلإ لَامِ وَ لَهُ أَوإ سإ ِ

تَدّاً عَنِ الْإ هِ ع فِي رَجُلٍ یَمُوتُ مُرإ       1اللَّ

ارث نبردن فرزندان کافر است. البته این    ،برای فرزندان مسلمان او خواهد بود که مفهوم آن   ، در این روایت بیان شده که اموال مرتد
 ،درباره قبل از مرگ مرتد است. اما فرض این است که به صورت کلی   ،کسی است که از دنیا رفته باشد و بحث حاضر  یروایت درباره 

 .مرتد در حکم میّت است و بر فرض هم حاکم به آن دست پیدا نکرده و هنوز زنده باشد، تأثیری در به ارث رسیدن اموال او ندارد 
 لذا در محل بحث نیز قابل استناد است. ؛بنابراین بعید است که روایت خصوصیت داشته باشد

هُ البته سند شیخ کلینی به جهت تعبیر »عمّن ذکره« مرسل است. سند شیخ طوسی نیز به صورت » بُوبٍ ]عَنإ نِ مَحإ نِ عَلِيِّ بإ دِ بإ عَنإ   [مُحَمَّ
هِ ع  دِ اللَّ نإ ذَکَرَهُ عَنإ أَبِي عَبإ الٍ عَنإ أَبَانٍ عَمَّ نِ فَضَّ نِ عَلِيِّ بإ حَسَنِ بإ نِ نُوحٍ عَنِ الإ وبَ بإ است که این سند نیز با اشکال ارسال مواجه است.    2«أَیُّ

هِ ع اما شیخ صدوق این روایت با با سند » دِ اللَّ الٍ عَنإ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبإ نُ فَضَّ به حسن « نقل کرده است، در حالی که طریق ایشان  قَال   رَوَی ابإ
 سند شیخ صدوق موثقه است.   ،بن فضال صحیح است و راویانی هم که در ادامه ذکر شده، ثقه هستند. در نتیجه

د  البته با توجه به اینکه در نقل شیخ کلینی و شیخ طوسی، بین ابان و امام علیه السلام واسطه وجود دارد، اگر پذیرفته شود که امکان دار 
، نقل شیخ صدوق قابل اتکا بوده است   بدون واسطه  ی دیگرمرتبه  دو مرتبه روایت را نقل کرده باشد که یک مرتبه با واسطه و  ،ابان 

د وجود  خواهد بود و تعارض بین اصل عدم زیاده و عدم نقیصه رخ نمی دهد. اما اگر ادعا شود که در چنین مواردی، احتمال نقل متعدّ 
م گردد، با توجه به وجود زیاده  بر اصل عدم نقیصه مقدّ   ، دهد. در صورتی که اصل عدم زیادهمی   ندارد، دوران امر بین زیاده و نقیصه رخ 

م نشود،  مرسل خواهد شد. اما در صورتی که در دوران زیاده و نقیصه، اصل عدم زیاده مقدّ   ، وسی، روایت در نقل شیخ کلینی و شیخ ط 
ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است و مرسلات الّا اینکه ادعا شود که    ؛سند روایت دچار اجمال شده و خبر ثقه بودن احراز نمی شود

 اصحاب اجماع حجت است و یا اینکه نقل روایت در کافی برای اعتبار داشتن آن کافی دانسته شود.
 شود. می  البته نیاز مبرمی به روایت ابان بن عثمان وجود ندارد و نهایت امر این است که به عنوان مؤیّد مطرح 

 صورت سوم: وجود داشتن ورثه مسلمان 
 شود، وجود وارث مسلمان برای او است. می  صورت سوم نسبت به کسی که مرتد فطری 
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بین ورثه مسلمان او تقسیم خواهد شد. علاوه بر اینکه در  ،  در این زمینه در روایت ابان به صراحت اشاره شده است که اموال مرتد
شود  می   کافر، روشن ی  شود که با توجه به وجود مانع در ورثه می   او تقسیم  یبین ورثه   ،که اموال مرتد  روایات صورت اول نیز بیان شده

 مسلمان او بوده است.   یکه مقصود، ورثه 
ای  رسد و امام علیه السلام و حکومت اسلامی، بهره می   مسلمان او  یبه ورثه   ، بنابراین در صورت سوم روشن است که اموال مرتد فطری 

ورثه او کافر هستند، اموال او    یهای اول و دوم که مرتد فطری دارای وارث نیست و یا همه از اموال او نخواهند داشت. اما در صورت 
 شود. می  جزو منابع مالی حکومت اسلامی محسوب 

تاکنون به بحث از اموال مرتد فطری در زمان حیات او پرداخته شد. فرض دیگر چگونگی تقسیم اموال او در فرض از دنیا رفتن واقعی 
او است که در این زمینه باید گفت: مرگ مرتد فطری نقشی در کیفیت تقسیم اموال او ندارد و لذا بعد از مرگ او نیز اگر ورثه نداشته  

ق به امام علیه السلام و از منابع مالی حکومت اسلامی خواهد بود. اما اگر دارای  ورثه او کافر باشند، اموال او متعلّ   یباشد و یا همه 
 د داشت. ن ق خواهاموال او به ورثه مسلمان تعلّ  یمسلمان باشد، همه  یورثه 

 بررسی مالکیت مرتد فطری نسبت به اموال به دست آمده بعد از ارتداد 
مباحثی که تاکنون درباره اموال مرتد فطری مطرح گردید، مربوط به اموالی است که قبل از ارتداد خود به دست آورده است. اما بحث 

 او است.  بعد از ارتداد  به دست آمدهدیگر مربوط به اموال 
ق خواهد داشت. ایشان مرتد تعلّ   یکه اموال به دست آمده بعد از ارتداد نیز به ورثه  است   خلاف تصریح کرده کتاب  شیخ طوسی در  
المسلمین دون الکفار، قریبا کان المسلم أو بعیدا کما لو کان   إذا ارتد المسلم و مات علی کفره، أو قتل،فمیراثه لورثته فرموده است: »

بر اساس این عبارت، این   1« فان لم یکن له وارث مسلم، کان لبیت المال  .مسلما، سواء اکتسبه في حال إسلامه، أو في حال ارتداده
مسلمان و کافر    یمسلمان او و اموال بعد از ارتداد، مشترک بین ورثه  یق به ورثه متعلّ   ،چنین نیست که اموال قبل از ارتداد شخص 

ای از اموال او بهره   ،کافر  یق به اقربای مسلمان او است و اساساً ورثه اعم از قبل و بعد ارتداد، متعلّ   ،باشد، بلکه تمامی اموال مرتد
، جزو  شدههیچ وارثی نداشته باشد، اموال او حتی مقداری که بعد از ارتداد به دست آورده    ، نخواهند داشت. در صورتی هم که مرتد

 المال خواهد بود.بیت 
 :  2ای اشاره کرده است ادله شیخ طوسی برای اثبات ادعای خود، به 

 اجماع  -1

 برد، اما کافر از مسلمان ارث نمی برد.  می  روایات دالّ بر اینکه مسلمان از کافر ارث  -2

حٰامِ  آیه -3 رإ
َ ضُهُمإ  »وَ أُولُوا الأإ لیٰ  بَعإ ضٍ  أَوإ    3«بِبَعإ

لٰادِکُمإ  اللّٰهُ »یُوصِیکُمُ  آیه -4 لُ  فِي أَوإ کَرِ مِثإ نِ  لِلذَّ ثَیَیإ نإ
ُ  4«حَظِّ الأإ

هِ  هآی  -5 یإ بَوَ
َ
دُسُ  لِکُلِّ  »وَ لِأ هُمَا السُّ  5« وٰاحِدٍ مِنإ
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فُ  »وَ لَکُمإ  آیه -6 وٰاجُکُمإ  مٰا تَرَكَ  نِصإ  1«أَزإ
جٰالِ  آیه -7 ا تَرَكَ  نَصِیبٌ  »لِلرِّ وٰالِدٰانِ  مِمّٰ رَبُونَ  الإ قإ

َ سٰاءِ  وَ الأإ ا تَرَكَ  نَصِیبٌ  وَ لِلنِّ وٰالِدٰانِ  مِمّٰ رَبُونَ  الإ قإ
َ  2«وَ الأإ

ت خود دلالت دارند که مسلمان حتی از اموالی  به عمومیّ   روایاتی که دلالت بر ارث بردن مسلمان از کافر دارند، در نظر شیخ طوسی  
  یه در آیات ذکر شده نیز بین مرتد و غیرمرتد فرق گذاشته نشده است و لذا هم  برد.می   که کافر در زمان کفر خود به دست آورده، ارث 

 رسد.می  دلالت دارند که اموال مرتد نیز به ورثه مسلمان او  هاآن 

ایشان صحیح    یه قابل استناد خواهد بود، اما سایر ادلّ در بحث حاضر  اما به نظر ما در صورتی که اجماع تعبّدی وجود داشته باشد،   
از مسلمان دارد و نسبت به اموالی که مرتد در   هاآن نیست؛ چون روایاتی که دلالت بر ارث نبردن کافر دارند، اختصاص به ارث بردن 

مسلمان او    یبرای اختصاص اموال مرتد به ورثه   هاآن حال ارتداد خود به دست آورده، اطلاق ندارند. نسبت به آیاتی هم که ایشان از  
 مسلمان است.  یبه ورثه  کرده، اشکال وجود دارد؛ چون از آیات استفاده نمی شود که مختصّ  مطرح 

کافر    یو یا ورثه   باشند   مسلمان او داشته   یاختصاص به ورثه اعم از اینکه  ،  به دست آمدهبرای مرتد  که در حال ارتداد    ی به هر حال اموال
   شود.مند باشند، در صورت وجود وارث برای مرتد، اموال او جزو منابع مالی حکومت اسلامی محسوب نمی نیز از آن بهره 

البته این مطلب طبق قاعده است، اما در صورتی که روایت ابان که به لحاظ سندی موثقه است، مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه تغییر 
خواهد کرد؛ چون در این روایت به صورت مطلق بیان شده است که اگر مرتد از دنیا برود، اموال او متعلّق به فرزندان مسلمان او خواهد 

به دست آمده بعد از    برای اثبات تعلّق اموالِ   ،که اموال را قبل از ارتداد و یا بعد از آن به دست آورده باشد. در نتیجهبود؛ اعم از این 
دی بودن اجماع یا پذیرش  ای که شیخ طوسی مطرح کرده، کافی نیست، اما در صورت تعبّ مسلمان، ادلّه ی  ارتداد، به خصوص ورثه 

 ای که کافر هستند، حتی از اموال به دست آمده بعد از ارتداد نیز بهره نخواهند برد. ه ود و ورثشمی  روایت ابان، این مطلب ثابت 

 لازم به ذکر است که مطالب ذکر شده، بدون نظر گرفتن قاعده الزام نسبت به عامّه است. اما اگر قاعده الزام مورد توجه قرار گیرد، باید 
 ه فرموده است:  مطلب دیگری مورد پذیرش قرار گیرد؛ چون شیخ طوسی در کتاب خلاف در مقام نقل فتاوای عامّ 

  سواء   و ذهب الشافعي: إلی أنه ینتقل ماله الی بیت المال فیئا، سواء اکتسبه حال إسلامه أو حال ارتداده، و قال 
و من   زال ملکه بالردة أم لم یزل. و به قال من الصحابة ابن عباس، و احدی الروایتین عن علي علیه السلام.

و قال قوم: إن ماله الذي اکتسبه في    التابعین: جماعة، و في الفقهاء: ربیعة، و مالك، و ابن أبي لیلی، و أحمد
و الذي اکتسبه حال اباحة دمه ینتقل الی بیت المال. و به قال الثوري، و أبو    حال حقن دمه، یرثه عنه المسلم 
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و قال قوم: إن مال المرتد یکون لأهل ملته الذین انتقل إلیهم، إن کانوا یهودا یرثونه، و إن کانوا نصاری    حنیفة.
 1یرثونه. و به قال عمر بن عبد العزیز و قتادة. 

که تمام اموال مرتد، اعم از  اند  گفته   - ه هستندعامّ   یکه سه نفر از فقهای مذاهب اربعه- بر اساس این نقل، شافعی، حنبلی و مالکی  
تماماً جزو فیء خواهد بود؛ لذا اگر مسلمانی مرتد شده و از دنیا بلکه  ، او نمی رسد یاموال به دست آمده قبل و بعد از ارتداد، به ورثه 

شود  می   استفاده شده و حکمها  آن او از سه مذهب ذکر شده باشند، از قاعده الزام نسبت به    یه، اما ورثهرفته باشد، اعم از شیعه یا عامّ 
 ق به حکومت اسلامی و از منابع مالی آن خواهد بود.  متعلّ  ،که اموال به دست آمده بعد از ارتداد

شود، اما اموالی که در زمان ارتداد به  می   اش تقسیمابوحنیفه نیز تفصیلی ذکر کرده است که اموال مربوط به زمان اسلام او بین ورثه 
کنند، صرفاً  می   ای که از نظر ابوحنیفه تبعیت نسبت به عامه   مطلب،  المال خواهد بود. بر این اساس ق به بیت است، متعلّ   مدهدست آ

شود. بنابراین نسبت به اموال در حال ارتداد، هر چهار مذهب عامه می   قاعده الزام جاری  ، نسبت به اموال به دست آمده در حال ارتداد
المال است؛ لذا امکان تمسک به قاعده الزام وجود دارد. البته عمر بن عبدالعزیر قائل شده است که اموال  ق به بیت قائل هستند که متعلّ 

رسد، اما با توجه به عدم وجود مقلّد برای عمر بن عبدالعزیز، کلام او از اهمیت برخوردار نیست و صرفاً  می   ت اومرتد به اهل ملّ 
 مذاهب اربعه که دارای مقلّدند، مهم هستند.

 نتیجه این چنین شد که اموال مرتد، در هر سه صورت فی الجمله متعلق به حکومت اسلامی است.
اند، متعلق به حکومت اسلامی است. هر چند ممکن است تاکنون به مهم ترین مواردی اشاره گردید که اموال اشخاصی که از دنیا رفته 

یا اینکه  کند و  می   بازگشت به ارث بدون وارث موارد دیگری وجود داشته باشد که با مراجعه به مباحث تفصیلی ارث، مشخص گردد که  
بر اساس مطالب ذکر شده، آن موارد نیز جزو  فروعات نیازمند بحث نیست و   رد، اما همه وجود دا در آنها امکان استفاده از قاعده الزام 

 منابع مالی حکومت اسلامی خواهد بود. به عنوان مثال شیخ طوسی در ارتباط با ارث بردن از باب ولاء فرموده است:

الولاء لا یثبت به المیراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب،قریبا کان أو بعیدا، ذا سهم کان أو غیر ذي سهم،  
عصبة کان أو غیر عصبة، أو من یأخذ بالرحم، و علی کل حال.و قال الشافعي: إذا لم یکن له عصبة، مثل: الابن،  

تعصیب. أو الذي یأخذ بالفرض جمیع المال، و  و الأب، و الجد، و العم، و ابن العم الذین یأخذون الکل بال
هو: الزوج، و الأخت. أو من یأخذ بالفرض و التعصیب، مثل:بنت و عم، و أخت و عم، و بنت و ابن عم، و بنت  
و أخ. فان لم یکن أولئك فالمولی یرث .و المولی له حالتان: حالة یأخذ کل المال، و حالة یأخذ النصف، و  

ممن یأخذ النصف، مثل الأخت، و البنت، و الزوج، فان لم یکن مولی فعصبة المولی،  ذلك إذا کان معه واحد 
فان لم یکن عصبة المولی فمولی المولی، فان لم یکن مولی المولی فعصبة مولی المولی، فان لم یکن عصبة  

 2مولی المولی فلبیت المال.

خواهد رسید که دو حالت دارد. در یک    بر اساس نقل شیخ طوسی، شافعی قائل است که اگر عصبه وجود نداشته باشد، میراث به مولا 
، خواهر یا دختر متوفّی باشد، نصف برای  حالت مولی کل مال و در حالت دیگر نصف مال را خواهد گرفت. در صورتی که با مولا 
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مولی و نصف دیگر برای دختر یا خواهر خواهد بود. در صورتی هم که مولی نباشد، مواردی در کلام شافعی ذکر شده تا اینکه به جایی 
ر دختر یا خواهر متوفّی تنها باشند و هیچ  ق به بیت المال دانسته است. بر اساس این نقل، اگر درسیده است که نصف مال را متعلّ 

ق به  بیش از نصف ارث نخواهند برد و باقیمانده متعلّ   ،شافعی باشند، طبق قاعده الزامدختر یا خواهر نیز مقلّد  وارث دیگری نباشد و  
 حکومت اسلامی خواهد بود. 


